
3 سیاسییکشنبه   21 تیر 1405  شماره 9071

حضور کم‌ســـابقه و میلیونی مـــردم ایران 
و عـــراق در آیین‌هـــای وداع، تشـــییع و 
خاکسپاری رهبر شـــهید انقلاب، تنها یک 
رخـــداد آیینی یـــا عاطفی نبـــود. رویدادی 

بود که به یکـــی از مهم‌تریـــن جلوه‌های 
اجتماعـــی و سیاســـی ســـال‌های اخیر و 
چه بســـا تاریخ معاصر ایران تبدیل شد و 
نگاه بســـیاری از ناظران داخلی و خارجی 
را به خـــود معطوف کرد. از تهـــران تا قم و 
مشهد و در شهرهای نجف و کربلای عراق، 
خیابان‌ها و میدان‌ها شـــاهد موج بزرگ 
جمعیتـــی بودند که با وجـــود تفاوت‌های 
قومی، فرهنگی، مذهبی، نســـلی و حتی 
سلیقه‌های سیاسی، در کنار یکدیگر قرار 
گرفتند و تصویری از همبستگی اجتماعی 

و اتحـــاد ملـــی را بـــه نمایش گذاشـــتند.  
ازدحـــام جمعیـــت در آیین‌هـــای وداع و 
تشییع در ایران و عراق، تنها بیانگر افزونی 
جمعیت و بزرگی یک مراســـم نبود، بلکه 
نشـــانه‌هایی از وجود پیوندهایـــی برقرار 
میان مردم، برجســـتگی هویت و امنیت 
ملی، وطن‌دوســـتی، ادای دین و وفاداری 
و ظهـــور و بروز ســـرمایه اجتماعـــی بود. 
مؤلفه‌هایـــی کـــه در بزنگاه‌هـــای تاریخی 
خود را بیشتر آشکار می‌کنند و به جامعه 
امکان می‌دهند فراتر از اختلاف‌نظرهای 

معمـــول، حـــول ارزش‌هـــا و دغدغه‌های 
مشـــترک گرد هم آیند. درهمین راســـتا، 
بسیاری از تحلیلگران معتقدند این حضور 
میلیونی را نمی‌توان صرفـــاً با انگیزه‌های 
احساسی یا شخصی تبیین کرد، بلکه باید 
آن را در چارچوب مجموعـــه‌ای از عوامل 
فرهنگـــی، تاریخی، اجتماعی و سیاســـی 
مورد واکاوی قرار داد. عواملی که توانستند 
میلیون‌ها نفر را در ایران و عراق به صحنه 
بیاورند و یکی از پرجمعیت‌ترین آیین‌های 
بدرقه تاریخ معاصر منطقـــه را رقم بزنند. 

اینک پرســـش آن اســـت که رمز و راز این 
حضور گســـترده و کم‌نظیر چیست؟ چه 
مؤلفه‌هایی موجب شد میلیون ها نفر، با 
وجود تفاوت در سبک زندگی، گرایش‌های 
فرهنگی، تنوع قومیتی و باورهای مذهبی، 
در این مراسم مشارکت کنند؟ برای یافتن 
پاسخی دقیق‌تر به این پرسش، با جمعی 
از صاحب‌نظران و کارشناســـان گفت‌وگو 
کرده‌ایـــم تا ابعـــاد مختلف ایـــن رخداد و 
عوامـــل شـــکل‌دهنده آن را از منظرهای 

گوناگون بررسی کنیم. 

در گفت‌و‌گو با کارشناسان و فعالان سیاسی مشارکت کم‌سابقه مردم در آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید بررسی شد 

رمز و راز یک حضور ملی

گروه سیاسی

گزارش

از سحر دهم اســـفند که خبر شهادت 
امـــام مجاهد ســـید علـــی خامنه‌ای 
به همـــراه برخـــی اعضـــای خانـــواده‌ 
بزرگوارش، رســـماً اعلام شد، سوگ و 
اندوه جانگدازی، دل‌های مردم ایران و 
امت اسلامی را به شدت متأثر و منقلب 
ساخت. به گونه‌ای که بلافاصله شاهد 
تجمعات خودجوش مردمی در سراسر 
کشور بودیم و از آن واقعه تلخ تاکنون 
به مدت ۱۳۳ شـــب شـــاهد تجمعات 
مردمـــی در تمامـــی شـــهرها و حتـــی 
بخش‌ها و بعضی روســـتاها هستیم و 
این حضور بی‌ســـابقه مردمِ مقاوم، نستوه، با غیرت و همتِ 
ایران چیزی جز مبعوث شدن نیست که سیدالشهدای انقلاب 
پیش‌بینی کرده بود. بـــدون تردید اراده لایـــزال الهی به این 
برانگیختگی اعجاب‌آور تعلق گرفته است و این پدیده‌ نوظهور 
جلوه‌ای از آیه‌ کریمه‌ »یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم و الله 

متم نوره و لو کره الکافرون« است.
دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد/ آری آن جلوه که فانی 

نشود، نور خداست
اوج این حضور را در تجمع بالغ بر ۴۰ میلیون ایرانی، عراقی و 
دلدادگانی از سایر کشورها در تشییع پیکر مطهر قائد امت در 
تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد نظاره‌گر بودیم. حاضران در 
این بدرقه‌ با شـــکوه و با عظمت، مظلومیت و حقانیت امام 
شهید را باور داشتند و عواطف و احساســـات و نیز وجدان و 
بصیرت آنان اجازه نمی‌داد که نسبت به این رخداد بی‌نظیر بی 
تفاوت باشند. فطرت پاک و ضمیر آگاه به آنان نهیب می‌زد که 
در صحنه‌ شفاف رویارویی حق و باطل، نور و ظلمت، عدل و 
ظلم، شرافت و رذالت در طرف درست تاریخ بایستند و ضمن 
اعلام ارادت و تعلق خاطر خود به رهبر معظم انقلاب، انزجار 
و نفرت خود را از جلادان و دژخیمانی چون ترامپ و نتانیاهو 
به خاطر این جنایت بـــزرگ و صدها جنایت دیگر مانند قتل 
عام کودکان معصوم میناب و جوانان برومند ناو دنا، با اقدامی 

جمعی به رخ جهانیان بکشـــند. مردم ایران، جهان اسلام و 
آزادگان جهان، خود را مدیون و قـــدردان ابرمردی می‌دانند 
که نادره و یگانه دوران بود و از چنان جامعیتی برخوردار بود 
که بعد از انبیا، اولیا و ائمه در کمتر عالم و حاکمی این ویژگی 
را می‌‌توان یافت. عارف وارســـته‌ای که یکپارچه نور، اخلاص، 
ایمان، عبـــادت، صداقـــت، مجاهدت، همت، شـــجاعت، 
ع  فتوت، استقامت، معرفت، عدالت‌خواهی، مردم‌داری، ور
و پارسایی، ساده زیستی، دفاع از مظلوم و ظلم‌ستیزی و دیگر 

کمالات انسانی و مکارم اخلاقی و معنوی بود.
نکته دیگر احســـاس خطر مردم نســـبت به ســـلطه‌ جنایت‌ 
پیشه‌گانی چون ترامپ اپستینی و نتانیاهوی جانی، بر ایران 
عزیز اســـت که تن دادن به این ذلت و خـــواری به هیچ‌وجه 
با فرهنـــگ غنی، کرامت انســـانی و شـــعور و شـــرف ایرانی و 
انسان‌های بزرگ منش و بلند طبعی که شعارشان »هیهات 
منّا الذلة« اســـت، ســـازگاری ندارد. این خطر امری مخفی و 
نامحسوس نیست، ترامپ بارها از براندازی نظام ایران، محو 
و نابودی تمدن ایران، برگرداندن کشور به عصر حجر، تجزیه، 
سیطره بر نفت، تعیین رهبر ایران و از بین بردن قدرت موشکی 
و هسته‌ای ایران با صراحت ســـخن گفته است و نتانیاهوی 
نسل‌کش هم بر ایده لیبی‌سازی ایران بارها مانور داده است. 
خلاصه اینکه این تشییع که فراتر از تصور همگان بود دو جلوه 
و جنبه‌ آشکار داشت و مردم شریف با این دو انگیزه‌ خدایی، 
خالق باشکوه‌ترین و معنوی‌ترین تشییع یک رهبر و پیشوای 
دینی شدند. یکی نشان دادن عشق و شیدایی خود به دلبر 
محبوب و جانفدای خود و دیگری ابـــراز برائت و بیزاری و نیز 
مطالبه‌ خونخواهی و انتقام از قاتلان تبهـــکاری بود که روی 
دژخیمان تاریخ را ســـپید کرده‌اند و نام پلید و پلشت خود را 
به عنوان رکورددار جـــرم و جنایت جنگی ثبـــت کرده‌اند که 
امیدواریم هر چه زودتر توسط آزادگان جهان به سزای اعمال 
ننگین‌شـــان برســـند و ســـخن رهبر معظم انقلاب، حضرت 
آیت‌الله سید مجتبی حســـینی خامنه‌‌ای تحقق یابد که این 
جلادان، آرزوی مرگی آرام و در بســـتر را با خود به گور ببرند. 

آمین یا رب العالمین.

رهبر شـــهید شـــخصیت جامـــع الاطرافی 
داشـــتند و لذا در مراســـم وداع و تشـــییع 
ایشان شـــاهد حضور اقشار مختلف مردم 

بودیم.
 یکی از مهم‌تریـــن ویژگی‌های فکری رهبر 
شـــهید، ایجاد تـــوازن میان هویـــت ایرانی 
و هویـــت اســـامی بـــود؛ توازنی کـــه نه از 
ســـر مصلحت سیاســـی، بلکه برخاسته از 
شـــناخت عمیق ایشان نســـبت به تاریخ، 
فرهنگ و تمـــدن ایـــران و همچنین فهم 

دقیق از آموزه‌های اسلامی بود.
ایشان شناختی گسترده از ادبیات فارسی، 
عرفان اســـامی و ایرانـــی، تاریخ ایـــران و میـــراث فرهنگی این 
سرزمین داشتند. تســـلط بر آثار بزرگانی چون حافظ، سعدی، 

فردوســـی، مولوی، عطـــار و دیگر قله‌هـــای ادب فارســـی، تنها 
جنبه مطالعاتی نداشـــت، بلکه بخشـــی از نظام فکری ایشان را 
شکل داده بود. همین آشـــنایی عمیق سبب می‌شد که ایران را 
سرزمینی دارای پیشـــینه‌ای طولانی در خداپرستی و یکتاپرستی 
بدانند و معتقد باشـــند که این ســـرزمین، حتی پیـــش از ورود 
اســـام نیز هرگز از معنویـــت و دینـــداری جدا نبوده اســـت. بر 
همین اساس، ایشان هیچ‌گاه میان ایرانیت و اسلامیت تعارضی 
احســـاس نمی‌کردند. از نگاه ایشـــان، ایران ظرفی تاریخی برای 
شکوفایی اسلام و اسلام نیز عامل تعالی فرهنگ و تمدن ایرانی 
بوده است. به همین دلیل، هر دو را مکمل یکدیگر می‌دانستند، 

نه رقیب هم.
ایشان همچنین نسبت به آثار معاصر و جریان‌های فکری جدید 
نیز بی‌اطلاع نبودند. مطالعه مستمر، آشنایی با تحولات فکری 
جهان و توجه به آثار جدید، سبب شده بود که نگاهی روزآمد و 

در عین حال ریشـــه‌دار داشته باشـــند. همین جامعیت علمی، 
امکان ایجاد تعادل میان سنت و نوگرایی و نیز میان هویت ملی 
و هویت دینی را برای ایشـــان فراهم می‌کرد. از نگاه ایشان، یکی 
از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب اســـامی، اعتلای ایران اسلامی 
بود. این اعتلا تنها در عرصه سیاست تعریف نمی‌شد، بلکه ابعاد 
علمی، فرهنگی، اقتصادی و تمدنی را نیز دربر می‌گرفت. ایشان 
بارها بر این بـــاور تأکید می‌کردند که ایران بایـــد به جایگاهی در 
تولید علم و فناوری دست یابد که ملت‌های دیگر برای بهره‌گیری 
از دانش ایرانی، ناگزیر به فراگیری زبان فارسی شوند. این نگاه، 
بیانگر اهمیت ویـــژه‌ای بود که بـــرای علم، پژوهـــش، نوآوری و 
جایگاه زبان فارســـی در تمدن آینده قائل بودند. اگر بخواهیم 
اندیشـــه محوری ایشـــان را در یک عبارت خلاصه کنیم، شـــاید 
بتوان گفت که هدف اصلی، ســـاختن ایرانی مقتدر، پیشرفته، 
مستقل و برخوردار از هویت اسلامی بود؛ ایرانی که هم در عرصه 

علم و فرهنگ ســـرآمد باشـــد و هم در دفاع از استقلال و عزت 
خود استوار بایستد.

می‌توان اینطور گفت که مراسم تشییع چنین شخصیتی، صرفاً 
یک آیین سوگواری نبود، بلکه به نمادی از وحدت و همبستگی 

ملی و منطقه‌ای تبدیل شد.
حقیقت شخصیت و اندیشـــه‌های ایشان به مرور زمان روشن‌تر 
خواهـــد شـــد. هرچـــه شـــناخت جامعـــه از منـــش، اخلاص، 
ایران‌دوستی، علاقه به پیشرفت کشور، توجه به فرهنگ، دانش، 
ادب و مدیریت سیاســـی ایشـــان افزایش یابد، ابعاد بیشتری از 
شـــخصیت او برای نســـل‌های آینده آشکار خواهد شـــد.از نگاه 
ایشان، یکی از عوامل مهم شکل‌گیری وحدت ملی، ایستادگی 
در برابر تهدیدهای خارجی بود. باور بر این بود که سال‌ها پیش 
از بروز رویارویی مســـتقیم ایران و آمریکا، کشـــور برای مواجهه 
با چنین شـــرایطی آماده شـــده و برنامه‌ریزی‌های لازم در حوزه 

دفاعی، سیاسی و راهبردی انجام گرفته بود. اکنون که بخشی از 
جامعه این دوراندیشی را بهتر درک می‌کند، طبیعی است که نگاه 
ژرف تری نسبت به شیوه مدیریت و آینده‌نگری ایشان پیدا کند.
این شـــناخت تدریجی، می‌تواند زمینه افزایش همبستگی ملی 
را فراهم سازد؛ هرچند این وحدت، همچون هر جامعه دیگری، 
در چارچوب اکثریت معنا پیدا می‌کند و بـــه معنای حذف تنوع 
دیدگاه‌ها نیســـت. آنچه می‌تواند سرمایه مشترک جامعه باشد، 
نه یکسان‌اندیشـــی، بلکه احترام به شخصیت‌هایی است که با 
باور و ایستادگی، وفاداری خود را به ایران، مردم و آرمان‌های مورد 

اعتقادشان در عمل نشان داده‌اند.
 بنابر این نمی‌توان یک دلیل مشـــترک برای حضـــور طیف‌ها و 
اقشار مختلف در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید بیان کرد. هر 
کس ممکن است بنا بر زوایایی از اندیشه و سلوک و رفتار ایشان 

لازم دانسته است که در این مراسم شرکت کند.
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شیدایی به دلبر محبوب و برائت از دژخیمان

توازن میان هویت ایرانی و اسلامی

مراسم تشییع آقای شهید ایران که با حضور گسترده مردم و هیأت‌های 
خارجی برگزار شد، به مدت نزدیک به یک هفته ادامه یافت و به یکی از 
مهم‌ترین رویدادهای تاریخی کشور تبدیل شد. این مراسم صرفاً یک 
آیین تشییع نبود، بلکه جلوه‌ای از همبستگی ملی، حماسه مردمی 
و پیوند عمیق میان مردم و رهبری را به نمایش گذاشـــت؛ رخدادی 
که ابعاد عاطفی، تاریخی و تمدنی آن مورد توجه افکارعمومی جهان 
قرار گرفت. میلیون‌ها انسان در داخل و خارج از کشور با حضور در 
مراسم و یا ابراز همدردی، ارادت خود را به رهبر شهید انقلاب نشان 
دادند. این حضور گســـترده، بیانگر جایگاه و محبوبیت شـــخصیت‌ 
شهید و همچنین عمق پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. 
از سوی دیگر، دشمنانی که همواره در پی القای فاصله میان مردم و 
نظام هستند، بار دیگر با واقعیتی متفاوت مواجه شدند و مشاهده کردند که ملت ایران در 
بزنگاه‌های حساس همچنان در صحنه حضور دارد. نکته برجسته دیگر انسجام و وحدت 
کم‌نظیر ملت ایران در این مراسم بود. از آیین وداع با پیکر شهدا تا اقامه نماز و مراسم تشییع 
در تهران، قم و مشهد، اقشار مختلف مردم با سلایق گوناگون در کنار یکدیگر حضور یافتند. 
این همدلی و یکپارچگی، جلوه‌ای از سرمایه اجتماعی کشور را به نمایش گذاشت و نشان 
داد که در مسائل اساسی، ملت ایران توانایی همگرایی و اتحاد را دارد. در واقع وحدت ملی 
همواره یکی از مهم‌ترین توصیه‌های رهبران انقلاب اســـامی بوده است. تأکید بر پرهیز از 
اختلافات و جلوگیری از تبدیل تفاوت دیدگاه‌ها به نزاع و شـــکاف اجتماعی، امروز بیش از 
هر زمان دیگری اهمیت دارد. آنچه در این مراسم به نمایش درآمد، تصویری روشن از اقتدار، 
شکوه و همبســـتگی ملت ایران بود؛ تصویری که می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای عبور از 
چالش‌های آینده باشد. از این‌رو حفظ این سرمایه اجتماعی و مراقبت از فضای همدلی و 
انسجام ملی، ضرورتی انکارناپذیر است. نباید اجازه داد حاشیه‌سازی‌ها، اختلاف‌افکنی‌ها 
یا منافع جناحی، این وحدت ارزشمند را خدشه‌دار کند. تجربه تاریخی نشان داده است که 

هرگاه ملت ایران متحد بوده، توانسته است از سخت‌ترین آزمون‌ها با موفقیت عبور کند.
عوامل اصلی این پایداری را می‌توان در چند محور خلاصه کرد: ایمان و باورهای عمیق دینی 
مردم، تبعیت از رهبری، صبر و استقامت در برابر فشارها و در نهایت وحدت و انسجام ملی. 
قرآن کریم نیز بر این حقیقت تأکید دارد که اختلاف و نزاع، زمینه‌ساز ضعف و از دست رفتن 
قدرت جامعه است. بر همین اساس، حفظ همبستگی ملی نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی، 
بلکه یک راهبرد اساســـی برای تداوم اقتدار و پیشـــرفت کشور به شـــمار می‌رود. بی‌تردید 
دشمنان ایران همواره تلاش خواهند کرد با ایجاد اختلاف، این سرمایه بزرگ را تضعیف کنند؛ 
اما تجربه این روزها نشان داد که هر زمان مردم با وحدت و همدلی در کنار یکدیگر قرار گیرند، 

هیچ توطئه‌ای قادر به خدشه‌دار کردن عظمت و اقتدار ملت ایران نخواهد بود.
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تصویری روشن از اقتدار، شکوه و همبستگی ایران 
هفته‌ای که گذشت، قاب دوربین‌های 
جهان، حضور مردمی را که در تهران، 
قم، کربلا، نجف و مشهد گرد هم آمده 
بودند، منعکس کردند. ناظران جهانی 
و صاحب‌نظـــران سیاســـی جهان به 
این پرسش رســـیدند که چرا یک مرد 
سیاستمدار و یک رهبر جامعه ایرانی 
تا ایـــن اندازه مـــورد تکریـــم و تعظیم 
قرار می‌گیرد؟ فیلسوفان مدرنیته در 
تبیین فلسفه سیاسی غرب و تعریف 
دموکراسی بر این اصل تأکید دارند که 
»چگونه حکومت کردن« مهم است، 
نه اینکه »چه کسی باید حکومت کند«. از دل این نظریه، در 
قرن گذشته دو جنگ جهانی برخاست که میلیون‌ها انسان 
را در آتش خود سوزاند. اما در اسلام، مبتنی بر فلسفه غدیر، 
هم »چه کسی باید حکومت کند« اهمیت دارد و هم »چگونه 
حکومت کردن«. شـــما در نمازی که در قم حضرت آیت‌الله 
العظمی جوادی آملی قرائت کردند، مشاهده کردید که ایشان 
صفات و ویژگی‌هایی را به امام شهید ما نسبت دادند. به بهانه 
اقامه نماز، مخاطب ایشان خداوند متعال بود، اما در حقیقت 
به معرفی آن شخصیت پرداختند و فرمودند: »خداوندا، کسی 
بر تو وارد شده که سراپا بنده خداپرست است؛ او شهید اسلام 
و عترت است و در راه امت اســـام به شهادت رسیده است. 
خدایا، او برای پاســـداری از موجودیت، عظمت، ســـروری و 
وحدت امت اســـام شهید شـــده اســـت.« این نکاتی که در 
خطاب به خداوند بیان می‌شود، در حقیقت خطاب به امت 
اسلام، مسلمانان و جهان اسلام است. به تعبیری به بهانه 
اقامه نماز، با صدایی رسا به جهان اعلام می‌شود که شخصیتی 
که برای تعظیم او گرد آمده‌ایم، دارای چه صفاتی است؛ یعنی 

پاسخ به این پرسش که »چه کسی بر ما حکومت کرد.«
اکنون به حاکمان جهان نگاه کنید. شهید ما در کهکشانی 
از فضایل سیر می‌کند که هیچ‌یک از آنان به آن مرتبه نزدیک 
هم نمی‌شوند. نظام ولایت فقیه، نظامی نیست که در آن 

صرفاً یک پادشاه، رئیس‌جمهوری، امیر یا رئیس حزب در آن 
حکومت کند؛ بلکه در این نظام، کسی زمام امور را در دست 
دارد که در قله علم، عدالت، شجاعت، مدیریت و تدبیر قرار 
گرفته اســـت. ما افتخار داریم در کشوری زندگی می‌کنیم 
که امامین انقلاب در قله اخلاق، انسانیت، عدالت و علم 
بوده‌اند و بر این کشور حکم رانده‌اند. امروز نیز ولی‌فقیهی 
بر جامعه ما حاکم است که در قله شجاعت، عدالت و علم 
قرار دارد. بنابراین، اگر بخواهیـــم راز این همه ابراز احترام 
و تکریم نسبت به این مرد بزرگ تاریخ معاصر را که در این 
شهرها تشییع شـــد بیان کنیم، باید بگوییم مردم در برابر 
چنین شخصیتی سر تعظیم فرود آورده‌اند. ما اگر بخواهیم 
امام و رهبر خود را به جهان معرفی کنیم، می‌گوییم او یک 
مفسر قرآن، فقیه، فیلسوف، روان‌شناس، جهان‌شناس، 
جامعه‌شناس، مدیری مدبر، سیاستمداری شجاع، زیرک، 
با کیاست، آینده‌نگر، مردم‌دار، دلسوز، مهربان و پاکدست 
اســـت. جوامع دیگر کجا می‌توانند چنین فردی را بیابند و 
او را بر خود حاکم کنند؟ این امتیاز ملت و کشـــور ماست. 
بنابراین اگر پیکر پاک شهید ما را به هندوستان، پاکستان، 
مصر یا هر کشور دیگری می‌بردند، بی‌تردید همین تکریم و 
تعظیم صورت می‌گرفت؛ زیرا مردم در حقیقت علم، تقوا و 
دانایی را تکریم می‌کنند، نه صرفاً یک پیکر را. این پیکر، نماد 

آن صفات و فضایل است.
اگر بخواهیم تفســـیری از این تعظیم و حضـــور میلیون‌ها 
انســـان که حتی خبرگزاری‌های بزرگ جهان شمار آنان را 
دست‌کم بیش از 20 میلیون نفر برآورد کرده‌اند ارائه دهیم، 
باید بگوییم این حضور در شرایطی رقم خورد که بخش‌هایی 
از جهان در اختیار افرادی فاســـدالاخلاق، بدعهد، ظالم 
و جنایتکار جنگی قرار دارد؛ کســـانی که بسیاری از صفات 
ناپسندی که می‌توان به یک انسان نسبت داد، در آنان جمع 
شده است.  در مقابل، در این ســـوی جهان، انسان‌هایی 
زمام امور را در دست دارند که مظهر عصمت، پاکی، لطافت، 
علم و تقوا هستند. این، پیام اصلی است که می‌توان از این 

اجتماعات عظیم دریافت و آن را به درستی درک کرد.

محمدکاظم 
انبارلویی

عضو شورای 
مرکزی حزب 

مؤتلفه اسلامی
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